
یکشنبهجامعه
۳۰  مهر  ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۶۷۷
www.sharghdaily.com ۶و۷

موضوع  مهاجران همیشه  امنیتی است
آرش نصراصفهانی به عنوان اولین ســخنران این جلسه گفت: «سیاست ایران در 
قبــال پناهندگان افغان از همان اول دهه ۷۰ بازگشــت بوده اســت و همین باعث 
شــده تا در ارائه تمام خدمات به مهاجران ســختگیری جدی وجود داشــته باشد».  
او با بیان اینکه به مهاجران در ایران خدمات ارائه می شــود اما این خدمات همیشه 
نصفه و نیمه هســتند، گفت: «هدف از این خدمات نصفه ونیمه بازگشتن افغان ها به 

افغانستان است».
نصراصفهانی با بیان اینکه در این سال ها موضوع مهاجران همیشه امنیتی شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: «یکی دیگر از ویژگی های سیاست مهاجرتی ایران در چهار 
دهه اخیر تســهیل اســتفاده از نیروی کار ارزان برای کارفرمایان ایرانی بوده است. از 
طرف دیگر استفاده از کمک های بین المللی هم تحت تأثیر روابط ایران با غرب بوده 

و در نتیجه کمک خاصی جذب نشده است».
ایــن جامعه شــناس با طــرح این ســؤال که سیاســت مهاجرتــی مطلوب چه 
ویژگی هایی باید داشته باشد، پاسخ داد: «فرایند رسمی پذیرش پناه جو باید راه اندازی 
شــود، مبارزه با شبکه های قاچاق مهاجر و ورود غیررسمی باید در پیش گرفته شود، 
سیاســت های اعطای تابعیت و ادغام رسمی مهاجران ضروری است، سیاست های 
ضدتبعیــض در عرصه های گوناگون برای حمایت از مهاجران و ســامانه های احراز 

هویت اتباع مانند ایرانیان باید در نظر گرفته شود».
نصراصفهانــی در ادامه خاطرنشــان کــرد: «فرایندهای اخــراج مهاجران باید 
به صورت قانونی و طی مراحل طراحی شــود، نه به شــکل فعلی که توهین آمیز و 
تحقیرکننده اســت. آگاهی بخشی عمومی در مورد مهاجران و رفع تصویر و ذهنیت 

منفی علیه مهاجران در آحاد جامعه ایران بسیار مهم است».
نصراصفهانی به سیاســت بازگشــت ایران در قبال مهاجران افغانســتانی در ۴۰ 
ســال اخیر اشــاره کرد و موانعی را که برای ادغام مهاجران افغانستانی وجود دارد، 
برشــمرد. در گفت وگو با برخی از سیاســت مداران عموما خیلی از آنها به این موارد 
اقرار می کنند که سیاســت ایران سیاست بازگشت و سیاست عدم  ادغام بوده است؛ 
ولی ترس بزرگی در دل و ذهن سیاســت گذار ما وجــود دارد و آن ورود مهاجر تازه 
اســت؛ یعنی می شــود این ترس را گربه ســیاه تمام اصلاحات ســاختاری در قبال 

مهاجران در ایران دانست که ما با مهاجران سرزمین افغانستان روبه رو هستیم».
در ادامــه این نشســت حقیقت طلب به عنــوان دبیر پنل با بیان اینکه ســرزمین 
افغانســتان از توسعه نیافته ترین کشــورهای جهان امروز اســت و هر حرکت و هر 
ارائه خدماتی باعث افزایش مهاجرت از این کشــور خواهد شد، گفت:  «و این ترسی 
اســت که برای کشورهای مهاجرپذیر وجود دارد. ازســوی دیگر یکی از نظریاتی که 
مطرح می شــود، این است که پذیرش مهاجران نسل دوم و سوم و کسانی که سابقه 
اقامــت طولانی مدت از مهاجــران در ایران دارند، باعث ایجاد یــک قومیت تازه در 

ایران می شود».
ایران  همیشه  مهاجرپذیر  بود

در ادامه بحث احســان هوشمند، قومیت شــناس و پژوهشگر حوزه مسائل ایران 
به نقد درباره سیاســت های ایران در قبال مهاجران پرداخت. او در پاسخ به سؤالات 
مطرح شــده مبنی بر اینکه آیا ایران در قبال مهاجران افغانستانی سیاست مشخصی 
داشــته، اگر داشته، چه نقدهایی بر آن وارد اســت و اگر سیاستی وجود نداشته، این 
سیاست چگونه باید باشد و به طورکلی سیاست مطلوب چیست؟ گفت: «چند نکته 
عرض می کنم و بعد وارد مباحث می شــوم. دوســتان همگــی می دانیم که امروز 
کشــور ما میزبان چند میلیون از میهمانان افغانستانی است. به لحاظ شخصی، من 
احسان هوشمند آرزو می کنم که مناسبات ما با افغانستان به گونه ای باشد که همه 
افغانســتانی ها اگر رنجی/ دردی در سرزمین خودشــان دارند، اینجا میزبان مهربانی 
برای آنها باشیم و بتوانیم به صورتی انسانی، اخلاقی و با حفظ کرامت این میهمانان 
ارجمند پذیرای آنها باشــیم. مثل شهروندان عادی همین طور که آقای نصر اصفهانی 
هــم گفتند، بحــث هویت و بحث تابعیــت و آنها را هم حل کنیم. امــا در کنار این 
آرزو، چنــد نکته فنی هم عرض می کنم. نکته اول این اســت کــه جامعه ایران در 
تاریخ خودش یک جامعه مهاجرپذیر بوده اســت. رفت و آمد گروه های اجتماعی به 
ایران ســابقه چند هزار ســاله دارد. من فقط یک نمونه را برایتان بگویم که در قرن 
چهارم بعد از اینکه در دوره ســامانیان مهاجران در جست و جوی غنیمت به سمت 
ماورءالنهر و به سمت دریا بروند، از شبه جزیره عربستان و یمن، بخش هایی از طوایف 
عرب وارد ایران شــدند. این ورود به نحوی بود (بنا بــه برخی منابع تاریخی چند ده 
و چند صد هزار نفر وارد شــدند) که گمان می رفت دیگر کل آن منطقه عرب نشــین 
خواهند شد. ظهور شاهنامه و ســرودن آن نیز برای این دوره است. جالب است که 

این جامعه درحالی که دولت ملی ندارد و دولت آن ایرانی هم نیست و دوره خلفای 
عباســی را پشت سر می گذارد و در کنارش هم دولت های محلی هستند، چنان با آن 
مهاجران برخورد می کند که دو نســل از آن مهاجران نگذشــته نسل سومشان یک 
گروه پرچم برگشــت به دین پیشــین را بلند می کنند؛ یعنی عــرب بودند و می دانند 
هم جدشــان عرب اســت ولی پرچم برگشــت به ادیان ایران قبل از اســلام را بلند 
می کنند؛ به بیان دیگر آنها به قدری جذب این جامعه شــدند که می خواهند مزدکی 
شــوند. قدرت جذب این تمدن که چند هزار ســال تاریخ دارد و با مردم افغانستان، 
تاجیکســتان امروز، ترکمنستان امروز و سایر مناطق آســیای مرکزی و جاهای دیگر 

پیوندی دارد که می توانیم در بیان این پیوند بگوییم که جهان ایرانی است».
هوشــمند در ادامه با اشــاره به تاریــخ معاصر این گفت: «ما چنــد گروه مهاجر 
گســترده داریم. یک دوره مهاجرت آشــوری ها در آستانه جنگ جهانی اول است که 
دوره ای غم انگیز اســت و نمی خواهم وارد آن شوم. یک دوره فرار ارمنی ها از ترکیه 
عثمانی اســت. در ایــن دوره عثمانی روزهای پایانی خود را می گذراند و دســت به 
کشــتار ارامنه می زند و قتل عام و نسل کشــی ارامنه صــورت می گیرد. گروهی از آن 
ارامنه به ایران پناهنده می شــوند. شــاید برای خیلی از این جوان ها صدای موزیک 
آقای ویگن آشــنا باشــند. ویگن بچه یکی از همین مهاجران است؛ یعنی مثل بقیه 
ارمنی های ایران که ما یک گروه ارمنی چندهزار ساله داریم، یک گروه ارمنی کوچک 

هم داریم که اینها از همان جوامع مهاجر نسل کشی هستند.
در دوره بعد از آن، هم آشوری ها را داریم و هم مهاجرت گسترده لهستانی ها به 
ایران را داریم. آن هم چه زمانی؟ زمانی که ایرانی هنگام جنگ جهانی دوم اشــغال 
شــده و بســیار وضعیت بغرنجی دارد. اینجا یک دوره تاریخی بسیار دردناک است، 
ملت ایران گرفتار هســتند، لهستانی ها هم تحت فشار آلمانی ها به خصوص جامعه 
یهودی هستند و یک مهاجرت گسترده که داستان فاجعه باری دارد. لهستانی ها که با 

پای پیاده و چهارپا از لهستان به ایران رسیده اند، دیگر ببینید چه می شود».
از  تاریخ  مهاجرت در  ایران   استفاده  نکردیم

این جامعه شــناس با اشــاره به اینکه بعد از ماجرای لهستانی ها که خودش یک 
داســتان مشــخصی اســت و باید درباره آن تحلیل و ارزیابی صــورت بگیرد، گفت: 
«ما مهاجرت گســترده عراقی ها را داریم، به ویژه معاودین یعنی شــیعیان عراقی که 
دولــت بعث که روی کار آمده بعد از کمونیســت ها به ایران اخراجشــان می کنند و 
بعــد به دنبال آن گروه کردهای طرفدار آقای بارزانــی در جنبش بارزان که چند صد 
هــزار نفر در گام اول هســتند و بعد رقم به میلیون می رســد و بخش زیادی از آنها 
به ایــران مهاجرت می کند. یعنی از اوایل دهه ۷۰ میــلادی که مهاجران وارد ایران 
می شوند تا اوایل دهه ۹۰، حدود ۲٫۵ (دو و نیم) دهه ما پذیرای میلیون ها نفر مهاجر 
عراقی هستیم. جالب اســت که خیلی از آنها تابعیت ایرانی گرفتند. الان من خودم 
گروه های زیادی از کردهای عراق را می شناسم که استخدام شده اند؛ به خصوص در 
ســازمان محیط زیست در فارس، کازرون، مشــهد و ابهر و همین اطراف تهران و هر 
جای ایران که فکر کنید توزیع شده اند».  هوشمند گفت: «البته اوایل انقلاب به دلیل 
درگیری های کردستان به مرز برگشتند که با گروه های تجزیه طلب کرد ایرانی به نفع 
دولت جمهوری اســلامی جنگ کنند که داستان مفصلی است. همین رئیس اقلیم، 
آقای بارزانی که اســمش را حتما شــنیده اید، جدا از آن من الان دوســتانی در آنجا 
دارم که پدرهایشــان ســالی یک بار به ایران می آیند، حقوق بازنشستگی یک سالش 
در بانک جمع شــده می گیرد و دوباره برمی گــردد. می گوید این پول برای من خیلی 
لذت بخش تر از درآمد دلاری گســترده در عراق است. یعنی ماهانه دارد در آنجا دلار 
و حقوق می گیرد و خیلی هم وضعشان خوب است، ولی می گوید همین چون برای 
خودم اســت، یعنی خودم بازنشســته یک نهاد در ایران هســتم و این حقوق جمع 
می شود و یک مبلغی بشود که لااقل خرج سفر رفت و برگشت را مهیا کند، به ایران 

می آیند حقوق شان را می گیرند و بعد به آنجا برمی گردند».
هوشــمند اضافه کرد:  «اینها را چرا می گویم؟ تقریبا از همین تاریخ یعنی از اواخر 
دهه ۷۰ میلادی،  مهاجران افغانســتانی و البته قبــل از آن گروه های زیادی به ایران 
آمــده بودند و البته گروهی هــم از ایران رفته بودند. مهاجران افغانســتانی هم در 
وهلــه بعدی وارد ایران شــدند. پس ما یــک جامعه بی تجربه در حــوزه مهاجران 
نیســتیم. این خیلی نکته مهمی اســت. اینجا مرکز حکمرانی اســت. باید بیندیشیم 
کشــوری که ورود مهاجر بخشــی از تاریخ سیاســی و اجتماعی اش بوده، چرا از آن 
اســتفاده نکرده است و این تجربه تبدیل به سیاســت گذاری نشده است!؟ چرا مرکز 
پژوهش های مجلس می خواهد سیاست بنویســد، پیشنهاد به مجلس می دهد که 
بــرود تجربه آلمان را برای ما بیاورد؟! ما تجربه داریــم. دانش داریم... اما چون در 
ایران موضوع مهاجرت موضوع دانشــگاه ما نبوده و به قول مرحوم جواد طباطبایی 

دانشگاه ما هم برای ایران به ویژه در حوزه علوم انسانی نیندیشیده، در نتیجه ما تولید 
متن ادبیات و متعاقب آن سیاســت برای کشور نداریم. دانش ما درباره ایران خیلی 
ناچیز اســت. درباره همه داستان هایی که گفتم، باید ده ها جلد کتاب نوشته می شد. 
اصــلا ورود کردهای عراق به جنگ در اوایل انقلاب و بعدا در جنگ با ایران... شــما 
می دانید دیگر؛ عملیات های فتح النصر و از عملیات والفجر ۹ به بعد تمام گروه های 
کرد عراقی بودند که داشــتند فرماندهی می کردنــد و تیم را اداره می کردند و کمک 
می کردند تا ماجرای غم بار حلبچه اتفاق افتاد. این تجارب کجاســت؟ نظام سیاسی 
و نظام تدبیر در کشــور از این تجارب چه استفاده ای کرده؟ نکرده؛ حالا می رسیم به 

مهاجران افغانستان تا ببینیم الان چه وضعیتی داریم».
ایران، جامعه ای  پرمسئله

هوشــمند با بیان اینکه در حوزه مهاجران افغانســتان باید دو شاخص را در نظر 
بگیریم گفت: «شــاخص اول این اســت که امروز جامعه ایران روزهای دردناکی را 
پشــت ســر می گذارد. روزهای تلخی را پشت ســر می گذارد. من همین الان دارم از 
شرایط تلخی خدمت شما می آیم. نشــانه ای از خشونت، قتل، جنایت، گسترش آن، 
فقر، تورم، مسکن، حاشیه نشینی. الان شهر سنندج بیش از ۶۰ درصدش حاشیه نشین 
هستند. اهواز و مشــهد هم همین شرایط را دارند؛ مشــهد اولین شهر حاشیه نشین 
کشــور و اهواز، دومین شهر حاشیه نشین اســت. قزوین و تهران و... رتبه های دیگر را 
دارند. شــهرهای کوچک؛ پیرانشهر؛ نقطه صفر مرزی در آذربایجان غربی. شهرهای 
کوچک؛ دیواندره اســتان کردستان. شهر کوچک؛ چابهار، نمی دانم حاشیه چابهار را 
کدام یک از شــما دیده اید. هرکس به حاشیه شــهر چابهار یا زاهدان برود و ۱۰ شب 
در آنجــا بماند و برگردد، قطعا نمی تواند دیگر تــا آخر عمرش راحت بخوابد. حتما 
بایســتی به روان پزشک مراجعه کند، درمان شود و روح و روانش را بازسازی کند. ما 

جامعه پرمسئله ای هستیم. وارد شاخص های دیگر نمی شوم».
هوشــمند با بیان اینکه این جامعــه در این وضعیت پذیرای مهاجران گســترده 
افغانســتانی هم شــد، بیان کرد:  «بدون آنکــه مقدمات لازم بــرای پذیرایی و اداره 
این موج گســترده میهمانان افغانســتانی مهیا شده باشــد؛ پذیرای مهاجران جدید 
شدیم، چون سیاستی برای آن نداشــتیم. من چند تا عدد می گویم که احتمالا جایی 
نشــنیده اید. الان در ۳۲ هزار مدرســه (حداقل؛ عدد یک مقدار بیشتر است و دقیق 
برایتان نمی گویم) دانش آموز افغانســتانی داریم. در برخی از مدارس بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد دانش آموزان افغانســتانی هستند. خب برای این عدد بزرگ اندیشه کرده ایم؟ 
برایش تدارک دیده ایم. ما وقتی که میهمان اینجاست باید برایش برنامه ریزی داشته 
باشــیم. این وضعیت برنامه ریزی نداشــت. مثل برخی امور عــادی اش. مگر برای 
حاشیه نشینی مان داشتم؟ مگر برای ترافیک داشتیم؟ مگر برای مسائل شهر سنندج 
داشــتیم؟ مگر برای میرآباد و امیرآباد و شــیرآباد و تقتقان و اینها (اینها حاشیه های 
شــهر هستند)، برای مندلی داشتیم؟ مگر برای کوی علوی داشتیم؟ نداشتیم. خب! 

۳۲ هزار مدرسه عدد خیلی زیادی است!».
هوشــمند گفت:  «در ۱۱ استان در مدرســه ها بین ۱۰۰ تا هزار نفر از دانش آموزان 
افغانســتانی هســتند. شــما نگاه کنید! دو هزارو ۵۰۰ مدرســه تهــران دانش آموز 
افغانستانی دارند. شهرســتان های تهران سه هزارو ۳۰۰ تا. استان اصفهان دوهزارو 
۷۰۰ تــا. اســتان فارس دوهزارو ۸۰۰ تــا. البرز که یکی از بالاتریــن  آمارها را البته به 
لحــاظ عدد دارد. بلوچســتان دوهــزارو ۸۰۰ دانش آمــوز دارد. عددهــای دیگر را 
نمی خوانم. تعداد مدرســه را می گویم ها که در آنها دانش آموز افغانســتانی هست 
و ما اینها را پذیرفتیم بدون اینکه برای این داســتان فقط یک سیاست داشته باشیم. 
آیــا فکر کرده ایم اگر اینها را بپذیریم چه می شــود؟  بخش عظیمی از اینها بچه های 
ســنی مذهب هستند. قدمشــان هم روی چشــم  ما؛ ولی آموزش رسمی جمهوری 
اســلامی در برنامه معارف در مدارس، آموزشــش اهل تشیع است. چه تنش هایی 
ایجاد می کند؟ ظهور برنامه درســی پنهان در ســاختار آمــوزش و پرورش، کاهش 
کیفیت آموزش. تزلزل ســلامت روح و روان هم دانش آموزان افغان و هم ایرانی از 
نتایج آن است. همین مسئله می شــود دلیل تنش هایی که رخ می دهد. آیا برایشان 
مشــاور کافی تعریف کردند؟ اصلا مشاور در مدارس داریم که بگوییم مشاور کافی؟ 
آیا نیــروی تخصصی آموزش دیده و معلمان آموزش دیــده که در کلاس بی حرمتی 
به افغانســتانی ها نکنند، برایــش تدارک دیده ایم؟! نه تربیــت نکرده ایم. ما جامعه 
مســئله داری در این موضوعات هســتیم. ما جامعه ای هستیم که از توان و ظرفیت 
علوم انســانی و ظرفیت دانشمندان و محققان خودمان در این باره استفاده نکردیم 

و موضوعات دیگر برای ما مهم بوده است».
هوشــمند خاطرنشــان کرد: «شــما بروید لیســت پایان نامه های علوم انســانی 
دانشــگاه های کشــور را نگاه کنید. باورکردنی نیست. فاجعه اســت. ما کار نکردیم. 

اســتاد راهنمای ما در دانشــگاه تهران صفحه اول پایان نامه فلان دانشــجو نوشته 
که کلیه مســئولیت های این پایان نامه از دوش من ســاقط است. خب اگر بد است، 
چــرا نمره عالی به او دادی که برود فرانســه و بشــود بلندگــوی ضد مملکت ما؟! 
اگر خوب است و اگر تو استاد شــرافتمند حرفه ای متخصصی بودی، می خواندی و 
نمی گذاشتی شــب آخر دفاعیه. ما گرفتار هستیم. در مواردی در دولت ناکاری دیده 
می شــود. در نتیجه نبود سیاست گذاری هوشمندانه. نتیجه اش چه می شود؟ رنج و 

درد به ویژه برای مهاجران محترم افغانستانی».
افزایش هزینه تحصیل   را   جدی  بگیریم

این جامعه شــناس با اشــاره به افزایش هزینه های مــدارس در نتیجه افزایش 
مهاجران گفت: «اصلا آموزش و پرورش روی این فکر کرده اســت؟ شما مدرسه ای 
را کــه قبلا با پول اولیا می گرداندید، هــر روز در آن دانش آموزان افغان را می آورید 
و والدین افغانســتانی ها هم فقیر هســتند و نمی توانند کمک کنند و بعد می گویید 
مدرســه من امکانات ندارد و بعد می آیید و می گویید پول نداریم. مشارکت انجمن 
اولیا و مربیان کم بوده و کیفیت آموزش قربانی می شــود. و به همین ترتیب موارد 
فراوان دیگری که من در چالش های فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و هویتی نوشته 
بودم که به آن توجه نکردند و نکردیم. نتیجه چه می شــود؟ پرسش شما می شود. 
همه اینها را گفتم؛ چون سیاســت مناســب نداریم، بچه های افغانستانی که لااقل 
بخش عمده ای از هویت شــان با ما (با همه ما ایرانی ها) اشــتراکات فراوانی دارد، 
جذب جامعه ملی نمی شــوند. ما در حال شکل گیری گِتوهایی هستیم از جمعیت 
مهاجر کــه برای خودش هویت متفاوتی از جامعه میزبان قائل اســت، روز به روز 
هم بر شــمار اینها افزوده می شــود. آیا با این سبک و سیاق می توانیم ۱۰ سال آینده 
کشــور را پیش بینی کنیم که به چه سمتی خواهیم رفت. پس چالش های اساسی 
مــا در ایــن حوزه یکی دو تا نیســت. ما بــرای ۵۵ درصد از دانش آمــوزان منطقه 
جوادآباد که افغانســتانی ها هســتند و ۴۵ درصد ایرانی هستند، ما برای ۳۶ درصد 
دانش آمــوزان کهریزک که افغانســتانی هســتند و بقیه ایرانی، مــا برای ۴۰ درصد 
دانش آموزان فشــافویه که افغانســتانی هســتند و بقیه ایرانی، ما برای ۳۴ درصد 
دانش آموزان پیشــوا که افغانستانی هســتند و بقیه ایرانی؛ نه برای ایرانی هایش و 
نه برای افغانستانی هایش برنامه ای تدارک ندیدیم. ما در این زمینه جامعه ضعیف 
و شــکننده ای هستیم. تولید علم در این حوزه ها با مشــکل دست به گریبان است. 
قاعدتا نمی شــود انتظار داشــت در این شرایط دشوار (شــاخص هایش را گفتم) و 
پیچیده با مهاجران محترم افغانســتانی به گونه ای دیگر در این شرایط آشفته رفتار 
بشــود مگر آنکه نظام تدبیر در کشور به این مســئله به عنوان یک پدیده بااهمیت 

توجه کند، کار کارشناسی صورت بگیرد و راه حل های ملی برای آن پیدا کند».
سیاست شکست خورده بازگشت

در ادامه این جلســه محمدمهدی  دهدار کارشناس سیاست گذاری مهاجرت به 
بررسی مسائل حوزه مهاجرت پرداخت. او با بیان اینکه ما اگر بخواهیم در مورد یک 
چیزی که مطلوبمان هســت صحبت کنیم، قطعا نمی توانیم بدون در نظر داشــتن 
آنچه بر ما گذشته و آنچه در گذشته داشتیم و وضعیت فعلی صحبتی کنیم، گفت: 
«یعنــی اول باید به گذشــته مان بنگریم و بعد از آن هــم وضعیت فعلی را در نظر 
داشــته باشــیم. البته آقای نصر توضیحاتی دادند. من هــم جهت یادآوری مجددا 
می گویم؛ از نظر من، ما در تقریبا چهار دهه گذشــته یک مجموعه سیاست هایی در 
قبال مهاجران داشــتیم که بین دو سر طیف درهای باز و بازگشت بوده و حالا در دو 
دهه گذشــته اشکالی از ساماندهی تلاش شــده که در قبال مهاجران وجود داشته 
باشــد. اینها به یک معنا سیاســت های مهاجرتی بودند و به یک معنا نبودند. از این 
نظر که مجموعه اقداماتی شــده، بنا بر اقتضائات روز و بنا بر دولتی که سر کار بوده 
و مســائلی که پیش می آمده، بیشــتر واکنشــی بوده اما به معنای اینکه حالا مثلا 
در دانش و علم سیاســت گذاری بگوییم چارچوب سیاســتی مدونی داشتیم و حالا 
یک سری مجموعه قوانین در ارتباط با آن داشتیم؛ نه چنین نبود. اما طبیعتا سیاست 

به معنی کلی اش درباره مهاجران وجود داشته است».
وی افــزود: «مورد بعدی که نشــان می دهد چــرا ما باید یک سیاســت مدون 
مهاجرتی داشــته باشــیم این اســت که حتی همان اقدامات نصفه و نیمه هم به 
نتیجه روشــنی نرسیده اســت؛ یعنی ما وقتی به سیاست بازگشــت نگاه می کنیم، 
می بینیم که عملا سیاســت بازگشــت شکســت می خورد. حالا اینکه چرا شکست 
می خورد هم بحث دیگری اســت؛ ولی نشــان می دهد که همین شــکل اقتضائی 
سیاســت و اینکه درواقع ما یک چارچوب مشخصی نداشــتیم، از یک طرف دست 
حاکمیت و دولت را باز گذاشــته تا بنا به شرایط موجود بتواند اقدام کند و از طرفی 
هم وضعیتی را برای مهاجران پیش آورده که بلاتکلیفی شــان را به دنبال داشــته 

است. در واقع وضع فعلی در ادامه همان شرایطی است که عرض کردم؛ آنچه به 
آن «سیاست تعلیق» می گوییم را باید معنا کنم. یعنی مهاجری که درواقع همیشه 
حس می کند موقتی اســت، مهاجری که نمی داند فرزندش امسال مدرسه می رود 
آیا ســال دیگر هم می تواند ادامه تحصیل دهد یا نه، مهاجری که نمی داند حساب 
بانکی می تواند داشــته باشد یا نمی تواند داشــته باشد و حتی وقتی که به مقامات 

رسمی هم گوش می کند می بیند در عمل یک اتفاق دیگری برایش رخ می دهد».
دهدار گفت: «اگر بخواهیم دقیق تر شــویم، می شــود در واقع به صورت تیتروار 
مســائل و ویژگی های وضــع فعلی را در ایــن موارد خلاصه کــرد. اولا بلاتکلیفی 
مهاجران؛ فقدان سیاســت ادغام مشــخص برای مهاجران، فقدان سیاست روشن 
بــرای مســیر اقامت و تابعیت، این سیاســت ها شــمولیت و ســازگاری هم ندارد. 
شــمولیت یعنی چه؟ یعنی گروه های متفاوت مهاجــران را مدنظر قرار نمی دهد؛ 
یعنی چندان مســائل زنان مهاجر و رســیدگی به آن را در نظــر ندارد، و احتمالا به 
قومیت یا مذهب اینها توجهی ندارد، به وضعیت اقتصادی شان توجه ندارد و همه 
را می شــود گفت یک جورهایی با یک چوب می راند. مسئله خیلی اساسی ترش که 
درگیر آن هســتیم، فقدان داده و عدم شفافیت است که نارضایتی را هم از جامعه 
میزبان ایران به دنبال داشته و هم برای خود مهاجران که درواقع نمی دانند در چه 

وضعیتی به سر می برند.
حالا اگر بخواهیم درباره سیاست مطلوب صحبت کنیم یعنی الان اگر بخواهیم 
بنشــینیم سیاســتی را طراحی کنیم، یا به اینکه این وضعیت فعلی و گذشــته مان 
بــود توجه کنیــم، باید ببینیم چــه منابعی داریــم. یک بحث کــه را بحث دانش 
سیاســت گذاری بُعد علمی و فنی آن اســت، باید در نظر داشــت. خب ما چاره ای 
نداریم جز اینکه این را بپذیریم که دانشــی به اســم دانش سیاســت گذاری داریم، 
شاخه ای به اسم سیاست گذاری مهاجرت وجود دارد، دیسیپلینی به اسم مطالعات 
مهاجرت داریم و انباشــت تجربه خیلی بزرگ بشــری در دوران مدرن را هم داریم؛ 
اینکه چطــور قوانین مهاجرت را تدوین کردند، اینکه چطور سیاســت گذاری کردند 
و کشــورهایی که شــبیه ما بودند یعنی با موج مهاجرت هایــی از نوع انبوه مواجه 
بودند چه کردند هم مهم است. مثلا ترکیه که میزبان جمعیت بزرگ سوری ها بوده 
است یا کشورهای آمریکای جنوبی مثلا کلمبیا که میزبان ونزوئلایی ها بوده یا تجربه 
کشــورهای اروپایی بعد از جنگ بوســنی. ولی این به معنای این نیست که لزوما از 
دســت آنها کپی کنیم. آن چیزی که درواقع قرار اســت به کار بسته شود، استفاده 
از ابعاد بومی اســت. باید یک بُعد بومی هم داشته باشد، یعنی سازگار با وضعیت 
فعلی مهاجران در ایران باشــد. این را هم بدانیم که باز هم بومی بودنش به معنی 
این نیست که نتوانیم از تجربه جهانی استفاده کنیم؛ ولی خب به هر حال وضعیت 
مهاجران همان طورکه همه جا خاص است، شاید در ایران خاص تر هم باشد، یعنی 

مثلا ما فرمی از پناهندگی داریم که هیچ جای دیگر ندارد».
ایــن سیاســت گذار مهاجرتی تصریح کرد:  «حــالا اگر بخواهــم ویژگی های این 
سیاســت مطلوبــی را که به ذهنم رســیده و بنــا به تجربه عرض کنــم، مهم ترین 
نکتــه اش فکر می کنم این اســت که این سیاســت همان طور که گفتــم، در عمل 
سیاســت مهاجرتی ما با همه گروه ها یکسان رفتار می کند. من فکر می کنم کلا حالا 
اگر بخواهم برگردم به کلیت بحث، هســته سیاســت مهاجرتی در ایران باید ادغام 
شــود. چرا؟ چون ما الان با جمعیت بزرگی از مهاجران افغانستانی روبه رو هستیم 
که نسل دوم، سوم و چهارم هستند و هنوز ادغام نشده اند و اگر هم ادغام شدند، به 
شکل طبیعی ادغام شدند و ناشی از تلاش دولت یا حاکمیت برای ادغام اینها نبوده 
اســت؛ یعنی مثلا منی که ممکن اســت از جایی غیر از تهران آمده باشم در تهران 
درس بخوانــم و کار کنم، می بینم که یک مثلا نوجوان و جوان افغانســتانی از من 
خیلی ایرانی تر هم شــاید باشد. از طرفی دیگر طبیعتا باید بین مهاجر نخبه، مهاجر 
نیروی کار ساده، نیروی کار ماهر، آن فردی که آواره یا پناهنده است، آن مهاجری که 
قانونی یا غیرقانونی است، در واقع تمایز قائل شویم. مسیر تابعیت باید روشن باشد. 
انواع ویزایی که تعریف می شــود، بنا به ویژگی مهاجــران و البته وضعیت داخلی 
کشور مثلا وضعیت اقتصادی کشور باشد. شــفاف و داده محور باشد. داده محور از 
این لحاظ که اولا اینکه ما اصلا هنوز در این مرحله هســتیم که خیلی بحث بر ســر 
تعداد مهاجران هســت و این می تواند تسری پیدا کند به ویژگی های دموگرافی که 
مهاجرانی که پراکندگی شــان چطور اســت، از چه طبقه اقتصادی هستند و توزیع 
جنسیتی شان چه شــکلی است. چهارم اینکه مطابق با نیازهای ملی اقتصاد باشد؛ 
یعنی مطابق با درخواست کارفرما، کمبود نیروهای کار در حوزه های مختلف باشد. 
و درنظر گرفتــن واقعیت ها و درواقع در نظرگیرنده واقعیت هایی باشــد که ما با آن 
درگیر هستیم؛ یعنی ذی نفعان را بشناسد، انگیزه ها را بشناسد و مهم تر از همه اینکه 

چیزی که حالا کمتر به آن توجه می شــود، این اســت که ما این واقعیت را بپذیریم 
که ما در منطقه ای هســتیم که پر از درگیری و منازعه است. این یک واقعیت است 
که ما در گذشــته شاهد موج مهاجرت ها به کشــورها بودیم، هستیم و احتمالا هم 
با این وضعیتی که در منطقه مان داریم، شــاهد خواهیــم بود. پس این واقعیت را 

نمی توان انکار کرد». 
دهدار با اشــاره به وضعیت ایالات متحده گفت: «شــما ببینید، ایالات متحده با 
آن دولت قوی هر روز با مســئله مهاجرت مکزیکی ها درگیر است. کار ساده ای هم 
نیســت و اتفاقا فکر می کنم ســخت ترین حوزه سیاســت گذاری، در حوزه مهاجرت 
باشــد. این واقعیت را باید بپذیریم که این پدیده وجود دارد. حالا چطوری می شود 
آسیب هایش را کمتر کرد و در جهت منافع ملی که داریم، در واقع آن را بهینه کرد. 
این را هم در نظر داشــته باشــیم که آینده افغانستان بسیار گره  خورده به جمعیت 
بــزرگ افغانســتانی هایی که در ایران حضــور دارند. اینها اگر نتواننــد با فرهنگ ما 
ادغام شــوند، اگر به حاشیه رانده شوند، اگر در فقر به سر ببرند و وضعیت شان مثل 
وضعیت فعلی بماند، فکر نمی کنم آینده روشــنی هم در انتظار افغانســتان باشد؛ 
چراکه توسعه شــان اتفاقا گره خورده به جمعیت مهاجری که در کشــورهای دیگر 

دارد و به شدت به آنها برای آینده افغانستان نیاز دارد».
در ادامه این نشســت هوشمند اشــاره کرد: «هفته های آینده اگر پاکستان موفق 
بشــود سیاســتش را اجرا کند، بیش از نزدیک به دو میلیون نفر از افغانستانی ها را 
قرار است اخراج کند. قاعدتا ما باید آماده باشیم که گروهی از اینها مثلا یک میلیون 
نفرشــان به جمع مهاجران ما اضافه شــوند. پاکستان هم خیلی جدی است؛  چون 
مسئله امنیتی است، اختلافاتش با طالب ها بالا گرفته بود. آماده ایم؟ چطور؟ کجا؟
کل این داســتان وقتی که درِ باز یا درِ بسته اســت؛ ولی مرز نابسامان است، چه 
می شــود؟ صد تا پیامد دارد که یکی از آنها را می گویم. فســاد، و فساد ساختارمند. 
اصلا این آدم های زحمتکش که از نقطه صفر مرزی وارد کشور ما می شوند، مجبور 
هســتند از یک سری قوانین و مقررات بگذرند یا... . نمی دانم شمایی که دارید در این 
حوزه مطالعه می کنید، مرز افغانســتان را مثلا در این دوره ای که دوســتان می آیند 
و می روند، عینا مشــاهده کرده اید یا نه. بیایید در مســیر. ببینید چه کســانی فاســد 
می شوند. چه کســانی آســیب می بینند؟ آن آدمی که در این وضعیت ورودش به 
کشــور با رشــوه و با تلخی و با نبــود امنیت همراه اســت (و گاه بی حرمتی) و گاه 
اذیت ها و شکنجه و برخوردهای مختلف... . چه چیزی از او باقی می ماند؟ تعدای 
از آن نیروهایی که مســئول آنجا هســتند، درگیر مفسده می شــوند. من امروز هزار 
تومان می گیرم، امروز دلم می ســوزد و فردا هــزار تومان می گیرم، پس فردا ۱۰ هزار 
تومان، بعد باندهایی شکل می گیرد... . نمی خواهم عدد بگویم! باورنکردنی است. 
در بخشــی از مرزهای کشــور این گرفتاری را داریم. در آنجا چون رفت وآمد خیلی 

بیشتر است، فاجعه خیلی بالاتر است و خیلی خیلی تکان دهنده تر است.
خب! این فساد، ایست و بازرسی ها، پلیس ها، گمرکات و ادارات دیگر و نهادهای 
دیگر همین طور ادامه پیدا می کند. رنج ها هم به همین ترتیب. رنج آن آدمی اســت 
که ۱۴، ۱۵ نفر را در یک پژو پارس یا یک ماشین دیگر در صندوق ماشین می خوابانند 
یا کف صندلی عقب ماشــین به جای صندلی روی هم می خوابانند، رنجی اســت 
وصف ناپذیــر و کُشــنده و تکان دهنده. تصور کنید با اینها همسران شــان هم همراه 
هســتند. ببینید چه وضعیتی را دارند تجربه می کنند. این رنج ها بدون سیاست های 
هویتــی و برنامه های تکمیلی و تأمین اجتماعی و بیمه و درمان و... ببینید تبدیل به 
کینه هایی می شود که بخشــی از این مهاجران وقتی از ایران بیرون می روند، تجربه 
تلخ زندگی در ایران را اضافه می کنند با رنج ها و تصورات و احساسات شــان که چه 
تصوری از جامعه میزبان ما دارند. دیدیم دیگر. در فضای رسانه ای بین المللی اینها 
را مشــاهده کردیم. ما اولین گام مان تعیین راهبرد کشور است. می خواهیم چه کار 

کنیم؟ در باز است یا بسته است؟ یا نه؛ به شرایطی اشاره کردیم. معلوم نیست».
او افزود: «دوستان به تجاربی اشاره کردند؛ مثل تجارت ترکیه و کلمبیا و جاهای 
دیگ؛ ولــی کجا پنج یا شــش دهه تجربه مهاجــر با هویت نامشــخص میلیونی 
دارد؟ جایی داریم؟ به جز مکزیکی ها در آمریکا که داستان شــان جداست. داریم؟ 
ترکیه داریم؟ در ترکیه شــش دهه اســت؟ نه. یک دهه اســت. ما نمونه ایران را... 
در آن مثال های بوســنی چقدر طول کشــید؟ پنج سال. مثال هایی که شما فرمودید 
هیچ کدام استمرار وضعیت ما را نداشته. دو تا نکته را هم باید در نظر داشته باشیم:
۱) ما از معدود کشــورهای جهان هســتیم که بیش از ۱۵ کشــور همســایه مان 
هســتند. در دنیا کشوری مثل ما کم است. کمتر کشوری در دنیا هست که به اندازه 

ما همسایه داشته باشد. بیش از ۱۵ کشور همسایه داریم.
۲) ما در قلب جایی هســتیم که در حال بحران است. اشاره کردند؛ نمی خواهم 

به افق های آینده پاکســتان و منطقه و  عراق و ترکیه و جاهای دیگر دوباره اشــاره 
کنــم. ما گرفتار هســتیم. ما نیاز داریم روی این بیندیشــیم و برایش سیاســت ملی 
متناســب با شــرایط ایران تولید کنیم. این وظیفه حاکمیت اجرائی است؛ وظیفه ای 
که دردناکانه... چطور عرض کنم؛ شوربختانه و بدبختانه تا به امروز چندان توانمند 

نبوده، درباره آن به درستی اندیشیده نشده است».
در ادامه این نشست مدعوین به سؤال شنوندگان پاسخ دادند. هوشمند در پاسخ 
به این ســؤال که نگرانی مهمی درباره شــکل گیری قومیت تــازه ای در ایران وجود 
دارد؛ یعنی فرایند ادغام می گویند که پیچیدگی های خیلی زیادی دارد و شــاید برای 
جوامعی که خودشان یکدست هســتند، این فرایند ساده تر باشد تا برای جامعه ای 
مثل ایران که خودش یکدست نیســت و چگونه می شود آن را حل کرد، گفت: «ما 
اولا در جامعــه ایران، اِتنیــک به معنای اروپایی اش نداریم؛ امــا مهاجرت در ایران 
اگر با این سیاســت پیش برود، معنای اروپایــی آن در ایران قطعا یک هویت قومی 
پیــدا می کند. ما اینجا اقوام ایرانی را داریم. تبار مشــترک، نمی توانیم هم بگوییم... 
این درباره افغان ها هم می توانســت باشــد؛ ولی خب چون چند صد سال است که 
مرزهای مان جدا شــده، داســتانی جداســت. ما الان می گوییم مثلا طایفه شقاقی 
در آذربایجان ترک هســتند؛ ولی می دانیم ۳۰۰ ســال پیش کُرد بودند. ما می دانیم 
آقاجاری ها در خوزستان بختیاری هســتند؛ ولی می دانیم اینها ۴۰۰ سال پیش تُرک 
بودند. مــا می دانیم بلوچ ها امروز بلوچ زبان هســتند؛ ولی می دانیــم اینها قبل از 
ایــن کُرد بودند و البته قبل از کُرد بودن شــان هم اهل ممســنی بودند. جابه جایی 
جمعیتی در ایران یعنی تاریخ... یعنی تبارها مشترکات فرهنگی فراوانی برای ما به 
ارث گذاشته است. ما می دانیم گلباغی ها کُرد هستند؛ ولی می دانیم اصل آنها تُرک 
اســت. البته اصل آنها هم آذری بودند. ما می دانیم اینها عرب کوهی هستند؛ یعنی 
اینکه بختیاری هســتند؛ ولی عرب شدند. ما می دانیم اینها عرب هستند؛ ولی عرب 

نیستند و بختیاری هستند. هزاران نمونه این طوری داریم».
هوشــمند خاطرنشــان کرد: «ما یک جامعه تاریخی هســتیم؛ امــا این جامعه 
تاریخی با تجربه جدیدی مواجه شــده اســت که برای آن سیاست ندارد. سیاست 
ندارد، جذب صــورت نمی گیرد. جذب هم انواعــی دارد. ایرانی یک فرایند پیچیده 
اســت. جامعه دردمند اینجاست و رنج کشــیده است. ۳۰ سال اینجا درس خوانده، 
۴۰ ســال اینجا زندگی کرده، بچه اش دیپلم گرفته و بــه او امکانات داده ایم. گفتیم 
آقــا! دیپلمت را هم بگیر و رتبه کنکور هم آوردی. می خواهد که دانشــگاه ثبت نام 
کند، می گوییم آه، نه دیگر، نشــد. ما فقط تا دیپلم به شــما امکانات می دهیم. توی 
شــهروند افغانستانی برگرد به افغانستان برو. نامه بگیر؛ یعنی اول افغانستانی بشو 
و پاســپورت بگیر و بعد از سفارت نامه بگیر و برگرد به داخل ایران بیا. می گوید آقا!  
بابــای من اینجا بوده، بابابزرگ من اینجا بوده و اصلا افغانســتان نبودم. نمی توانم 
بروم. من خیابان های کابل و هرات را بلد نیســتم. رتبه کنکور تک رقمی هم آورده، 
می فرســتیم آنجا برود بگوید که من افغانستانی  هستم و از خیر آن کنکور می گذرد 
و از ایــران می رود دیگر؛ یا در اینجا می ماند و تمام عمــرش ما را لعنت می کند. با 
لفظ دقیق دارم می گویم. چرا؟ در رنج اســت؛ چون ما ناتوان هستیم. شما خدمات 
دادید بدون اندیشیدن و فکرکردن. خدمات ناقص، همه چیز ناقص، بهداشت ناقص، 
آموزش ناقص، تأمین اجتماعی ناقص، کار و اشتغال ناقص. این را یک جایی گفتم؛ 
یک آقایی از عزیزان افغانستانی که کارگر است، به من مراجعه کرد که آقا  من برای 
فلان شــخص چند ماه اســت کار کردم و به من حقوق نــداده. گفته ماه بعد و ماه 
بعد. آن فرد هم ســاختمان می ســاخت. پولش را نداد و چند مــاه نداد و این بنده 
خدا دید اوضاع ایران بد اســت و به ترکیه رفت کار کند. بعد که برگشت، دید آن آقا 
خانه اش را فروخته و پیدایش نمی کرد. نمی دانســت که کجا پیدایش کند. نزدیک 
به یک سال پولش را نداده بود. بعد خورد به قیمت دلار و ترامپ و ارز و پول ایران 
بی ارزش شــد و پول او که قبلا با آن می توانست کاری کند، دیگر به درد نمی خورد. 
اینجا می ماند و کارگری می کند و روزی آن صاحبکار را می بیند. به دنبالش می دود، 
خانه اش را شناسایی کرده بود. در خانه شان رفته، زنگ زده، بانوی محترم آن آقا باز 
هم انســان شریفی بوده و پایین آمده، با همسرش دعوا کرده که آقا تو دلت می آید 
که حق یک کارگر زحمتکش افغانســتانی را ندهی؟ بــه زور پس گرفت. آن کارگر 
رنج کشــیده... چه سیاســتی... کار به او دادی، اجازه دادی که کار کند، در شهرداری 
اجــازه دادی که کار کند؛ ولی با کدام قوانین حمایتی؟ پس ما با یک اتِنیک در ایران 
مواجه خواهیم بود و البته اگر این شــکل بگیرد، چالش های هویتی بسیار دردناکی 

را هم تجربه خواهیم کرد».
بهره کشی   از   کارگران   افغان

در ادامه آرش نصراصفهانی تصریح کرد:  «من می فهمم که ما در همه حوزه ها 

ضعیف هستیم به لحاظ شیوه اداره کشور؛ ولی حالا مثال مدرسه را که زدیم، وقتی 
ما مدرســه ها را از اردیبهشــت برای ثبت نام کردن بچه های ایرانی شــروع می کنیم 
و بعــد افغانســتانی ها را می آوریم و آن قدر ایــن فرایند را کــش می دهیم تا مثلا 
ثبت نام از آخر مرداد و شــهریور و مهر انجام شــود،  این دیگر فقط مســئله ایرادات 
نیســت. این دیگر یک سیاست است. آقای هوشــمند گفتند به مسئله افغان ها در 
سیاســت گذاری فکر نشده، اتفاقا فکر شــده؛ بعضا حس می شود سیاست ایران در 
مقابل افغانستانی ها این است که بیشــترین بهره را از این نیروی کار ببرد و کمترین 
هزینه را در برابرش انجام دهد. این کاملا فکرشــده است. در چند دهه هم به نظرم 
انجام شــده و با همین منطــق هم پیش می رود. چطور هزینه هــا را کم کنیم، چه 
هزینه ای، اقتصادی و امنیتی یا هر چیز... و چطور بیشترین بهره را از نیروی کار ببریم. 

همه چیز هم در همین راستاست.
نکتــه دوم در مورد درهای باز اســت. ببینید! ما در دهه ۶۰ سیاســت درهای باز 
داشــتیم. در دهه ۷۰ در مقطعی و دیگر هیچ وقت نداشــتیم. درها بسته است. در 
باز یعنی اینکه شــما اجازه می دهید یک نفر طبق یک فرایند رسمی وارد کشور شود. 
بعد از آمدن طالبان درهای ایران به روی افغانستانی ها بسته بود. بیشتر کسانی هم 
که وارد شــدند، همه را برگرداندند. هر کسی می آید از طریق غیرقانونی است. اسم 
ورود غیرقانونی را نمی توانیم «در باز» بگذاریم. در باز یعنی اینکه مکانیزم دار است».
این جامعه شــناس تصریح کرد:  «نکته سوم این اســت که من با آقای هوشمند 
موافق هســتم؛ یعنی مسئله دانشــگاه و اینکه دانشگاه جایی است که در مورد آن 
باید حرف زده بشــود؛ ولی به نظرم مهم نیســت که چه کسی چه لباسی می پوشد 
یا از چه چیزی دفاع می کند. آن چیزی که دانشــگاه را از دانشگاه بودن خارج کرده 
این نیســت که حالا ایران مســئله اش هست یا نیست. مسئله «ســرکوب اندیشه» 
اســت. مسئله این اســت که اجازه نمی دهیم حرف ها زده شــود. مسئله این است 
که بلافاصله ایده ای مطرح می شــود، برچسبی به آن می خورد و بعد تبدیل به یک 
مســئله امنیتی می شود بعد بیانیه علیه اش صادر می کنیم و بعد می رسد به فلان. 
گیر ما در دانشگاه این اســت که استقلال ندارد و آزادی اندیشه وجود ندارد؛ وگرنه 
لباس پوشــیدن و اینکه حالا من با کُت آمدم و یکی با لبــاس دیگر، به نظرم خیلی 

اهمیت ندارد».
در ادامه نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: «یعنی شــما ببینید که ما در وضعیتی 
هســتیم که مردم از وضع موجود و روزمره خودشان ناراضی هستند و بی اعتمادی 
نســبت به دولت به شــکلی دارد زیــاد می شــود. وضعیت اشــتغال و وضعیت 
شاخص های مختلف اقتصادی نشــان می دهد که وضعیت با وضعیت نرمال هم 
فاصله دارد. اینکه ما افقی نداریم، موج های مهاجرتی که حالا موج هم نگویم ولی 
شــدت یافتن مهاجرت نخبگان از داخل به خارج... همه اینها وقتی روی هم جمع 
می شود ناخودآگاه بخشــی از جامعه دنبال یک مقصر برای این داستان می گردد و 
خب یک سری افراد و یک سری رسانه ها هم که حالا سیستماتیک یا غیرسیستماتیک 
انگشــت اتهام را به سوی مهاجران نشــانه می گیرند و ما دیدیم در یک مدت بسیار 
کوتاه چه جنجالی به پا شــد. یکدفعه ای جنجالی به پا شــد و برخورد با مهاجران 
پیش آمد؛ یعنی حملاتی به مهاجران و کسب وکار افغانستانی ها شد و این یک نشانه 
خیلی مهم بود؛ یعنی بخش هایی از مردم هســتند که ذهنشــان و در واقع شرایط 
روانی شــان بسیار آماده است برای پذیرش چنین محتواهایی که مهاجر افغانستانی 
را مقصر می داند. این خودش موتور تأمین کننده به حاشــیه راندن افغانستانی ها در 
جامعه ایرانی اســت و در نتیجه جدایی اینها و شــانس ادغام طبیعی آنها، آن هم 
در فقدان سیاســت ادغام، شدیدتر می شود. در نتیجه من حتی فکر می کنم با ادامه 
وضعیت موجود، ما ممکن است شاهد منازعات به شکل مرتب بین جامعه ایران و 

جامعه مهاجر هم باشیم، اگر وضعیت فعلی بخواهد ادامه پیدا کند».
هوشــمند در ادامه گفت: «من فکر نمی کنم درها بســته است. این جامعه دارد 
به ســمت جامعــه ملوک الطوایفی مــی رود یعنی نهادهای مختلــف برنامه های 
متفاوتی دارند که گاه در تعارض بخشــی نگری حاکم شــده بر ملی اندیشی است. 
طبیعتا یک جایی هم در باز است، اما غیررسمی. یعنی در مورد افغانستانی ها در باز 
غیررســمی است. بله؛ قاچاق است، چشممان را هم می بندیم، عیب ندارد، بالاخره 

یک چیزی هم گیر یک عده می آید و اینجا هم کارشان را می کنند.
من تلاش فراوانی کردم برای یکی از استادان دانشگاه پنجشیر تا بتواند شش ماه 
بیشتر در ایران بماند چون دوره  اقامتش تمام شده بود. آخرش نتوانستم. روزی که 
موفق شدیم با صد نفر، ۱۰ تا آدم و رفیق دیگر پیگیری کردیم از  اینجا و آنجا مجوز 
ایشان را بگیریم، شب پرواز به ترکیه داشت و مهاجرت کرد. یعنی ما برای آدم  هایی 

هم که شاید روشنفکرتر هستند، کاری می کنیم که نمی مانند».

چهارشــنبه هفته گذشته پنل «ضرورت طراحی سیاســت  مهاجرتی برای ایران و مدل مطلوب آن» در سالن کنفرانس پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف با همت اندیشکده مهاجرت دیاران برگزار شد. این نشست با حضور احسان هوشمند، 
جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ایران، آرش نصراصفهانی جامعه شناس، محمدمهدی دهدار پژوهشگر سیاست گذاری مهاجرت برگزار شد و دبیر این جلسه پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش اندیشکده دیاران بود.

در ابتدای این جلســه حقیقت طلب گفت:  «طبق آمارهای جهانی جمعیت مهاجران جهان به حدود ۳۰۰ میلیون نفر رســیده است. برآورد می شود بین شش تا هشت میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند. از سویی دیگر گفته می شود که بین 
پنج تا هشــت میلیون مهاجر غیرایرانی درحال حاضر در داخل ایران زندگی می کنند». او با بیان اینکه این دو عدد بیانگر اهمیت موضوع مهاجرت در زندگی افراد ســاکن در ایران اســت تصریح کرد: «در حوزه حکمرانی مهاجرت در سال اخیر شاهد 
چند اتفاق مهم بودیم. تصویب کلیات تأســیس ســازمان ملی اقامت و ارائه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور دو اتفاق مهم این حوزه بودند». حقیقت طلب با طرح چند سؤال که در این نشست مطرح بود، بیان کرد: «در ماه های اخیر حضور 
مهاجران افغانســتانی توجهات بیشــتری را برانگیخته است. نتیجه نهایی خیلی از مباحث مطرح شده در هفته های اخیر حول این سؤال شکل گرفته که سیاست مهاجرتی ایران چیست؟ اصلا سیاستی وجود دارد؟ اگر وجود دارد چه نقدهایی بر آن 

وارد است و شکل مطلوب چیست. اگر وجود ندارد به چه شکل باید باشد و چه ویژگی ها و ابعادی باید در نظر گرفته شوند؟ اینها سؤالاتی هستند که امروز به آن خواهیم پرداخت».

در پنل ضرورت طراحی سیاست مهاجرتی برای ایران و مدل مطلوب آن مطرح شد 

 سیاست شکست خورده بازگشت
 تحصیل دانش آموزان افغان در ۳۲ هزار مدرسه ایران

هوشــمند: جامعه در این وضعیــت پذیرای مهاجران گســترده 
افغانستانی هم شد، دون آنکه مقدمات لازم برای پذیرایی و اداره 
این موج گسترده میهمانان افغانستانی مهیا شده باشد؛ چون سیاستی برای 
آن نداشــتیم. من چند تا عدد می گویم که احتمالا جایی نشنیدید. الان ۳۲ 
هزار مدرســه مــا (حداقل؛ عدد یک مقدار بیشــتر اســت و دقیق برایتان 
نمی گویم) دانش آموز افغانستانی داریم. در برخی از مدارس بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد دانش آموزان افغانستانی هستند. خب برای این عدد بزرگ اندیشه 
کرده ایم؟ برایش تدارک دیدیم. ما وقتی که میهمان اینجاست باید برایش 
برنامه ریزی داشــته باشیم. این وضعیت برنامه ریزی را نداشت. مثل برخی 
امور عادی اش. مگر برای حاشیه نشــینی مان داشــتم؟ مگر برای ترافیک 
داشتیم؟ مگر برای مسائل شهر سنندج داشتیم؟ مگر برای میرآباد و امیرآباد 
و شــیرآباد و تقتقان و اینها (اینها حاشیه های شــهر هستند)، برای مندلی 
داشتیم؟ مگر برای کوی علوی داشــتیم؟ نداشتیم. خب! ۳۲ هزار مدرسه 

عدد خیلی زیادی است!».


